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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

افلاطون » تمثيل غار«به با رجوع آموزه افلاطون در باب حقيقت، هايدگر در رساله 
بر آن ميشود که معناي حقيقت در انديشه افلاطون نسبت به آنچه يونانيان 

د؛ تا آنجا که راد ميکردند، دستخوش دگرديسي ميگردپيشاسقراطي از حقيقت م
. تقليل مييابد» مطابقت«و » صدق«، به حقيقت بعنوان »نامستوري«حقيقت بمثابه 

نکته است که تفسير هايدگر از حقيقت نزد افلاطون، هدف نوشتار حاضر تبيين اين 
ازاينرو، کوشش . تماميت انديشه افلاطون دربارة معناي حقيقت را شامل نميشود

» وجود«، »زيبايي«، مثال »خير«ميشود، با رجوع به برخي آراء افلاطون در باب مثال 
ت در نظام ، برخي موارد ناقض تفسير هايدگر از معناي حقيق)الثيا(» حقيقت«و 

همچنين ميکوشيم، نشان دهيم كه مواجهه هايدگر . فکري افلاطون نشان داده شود

                                                 
    Said_binayemotlagh@yahoo.frنشگاه اصفهان؛ دانشيار گروه فلسفه دا. ١

  s.m.kamali@gmail.com  ؛)نويسنده مسئول(دانشجوي دکتري فلسفه دانشگاه اصفهان . ٢

  ٢/٦/٩٥: : : : تاريخ تأييدتاريخ تأييدتاريخ تأييدتاريخ تأييد           ١٢/٤/٩٥ ::::تاريخ دريافتتاريخ دريافتتاريخ دريافتتاريخ دريافت



       اول ، شمارههفتمسال       

  1395 تابستان             

36 

گراست و فروکاستن معناي حقيقت به صرف صدق و مطابقت،  با افلاطون، تقليل
پيش از آنکه دربارة مستندات آراء افلاطون باشد، ناشي از اراده خود هايدگر براي 

  .با عنوان متافيزيک غربي بوده است نامگذاري تماميت تاريخ فکري غربي

، نامستوري، وجود، زيبايي، )آگاتون(، ايده خير )الثيا(حقيقت : : : : هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه
  افلاطون، هايدگر 

*      *      * 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

آغاز ميکند و  سوفسطاييرا با نقل فرازي از محاوره  وجود و زمانهايدگر، اگرچه، 
افلاطون يا در برخي متون، گريزي به افلاطون ميزند، اما تنها در يک نوشته يعني آموزه 

تفاسير ارائه شده در اين رساله هايدگر، . بنحوي صريح به او ميپردازد ١در باب حقيقت
برداشتهاي تحريف   بر اين باور مبتني است که ماجراي فلسفه پس از افلاطون، مجموعه

 ٢»حقيقت«در اين ميان، معناي . از موضوعات و مضامين فلسفي افلاطوني استشده  
نزد افلاطون و تفسيري که هايدگر از آن بدست ميدهد، بستر مناسبي براي ارزيابي 

  . آورد ديدگاه او دربارة افلاطون بطور خاص و تاريخ متافيزيک بنحوي عام را فراهم مي
او در اين . ل غار افلاطون را بررسي ميکندهايدگر در اين رساله، بطور خاص تمثي

تلاش ميکند، دگرديسي » مثال«و » تمثل«، »ادراک«مسير، با تدقيق در مفاهيمي همچون 
وي اين دگرديسي را در تقليل حقيقت . معناي حقيقت در انديشه افلاطون را نشان دهد

فرض ) ٢(.ندمعرفي ميک» مطابقت« و » صدق«، به حقيقت بعنوان ٣»نامستوري«بمثابه 
اصلي نوشتار پيشرو ـ که تلاش ما معطوف به اثبات آن ميباشد ـ  اين است که تفسير 
هايدگر از حقيقت نزد افلاطون، تماميت انديشه افلاطون درباره معناي حقيقت را 
دربرنميگيرد ازاينرو، کوشش ميشود، با رجوع به برخي آراء افلاطون در باب مثال 

، برخي موارد ناقض تفسير هايدگر از )الثيا(» حقيقت«و » وجود«، »زيبايي«، مثال »خير«
  . حقيقت در نظام فکري افلاطون نشان داده شود

هايدگر را  آموزه افلاطون در باب حقيقتهاي بنيادي رساله  براي اين کار، ابتدا مؤلفه

                                                 
1. Platons Lehre von der Wahrheit 

2. alethia 

3. unverborgenheit/unhiddenness 




